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علیرضا حیدری

وز  وز »هنـر انقلاب اسلامی« را ر  ر

یادداشت
شهادت سیدمرتضی آوینی انتخاب 

کرده انـد. خیلـی هـم 
بی مناسـبت نیست؛ 
ن  ا عنـو به   » فتـح یـت  ا و ر « ن  همـا
دسـتاورد هنـری شـهید آوینـی کافـی 
اسـت؛ کافـی اسـت، از ایـن منظـر کـه 
کاری ماندگار بود و ویژه و خاص ذوق 
و خلاقیـت خـود او. روشـن تر بگویـم: 
گـر آوینـی همنشـین هنـر شـد تـا دفـاع  ا
مقدس را در آن بازتاب دهد، به خوبی 
از پـس آن برآمـد. کاری را دسـت گرفـت 
و شیوه ای را انتخاب کرد که نتیجه اش 
کارنامـه ای درخـور در حـوزه سـینمای 
دفـاع مقـدس شـد. مستندسـازی او، 

جـدای از اینکـه بـه خلـق آثـاری مانـدگار منجـر شـد، 
سرمشـق شـد بـرای خیلی هـا کـه در ایـن میـدان قـدم 

نهـاده بودند.
سـخن مـن در ایـن یادداشـت ایـن نیسـت و فقـط 
خواستم یادی کرده باشم از آن سید اهل هنر. غرض 
از این یادداشت پرداختن به این پرسش است که آیا، 
در ایـن نزدیـک بـه نیـم قـرنِ تاریـخ انقلاب اسلامی، در 
نسبت میان »هنر« و »انقلاب اسلامی« دستاوردهای 
قابل اعتنایـی داشـته ایم کـه بتـوان از آن دفـاع کـرد، و 
مهم تر اینکه آیا هنر توانسـته اسـت در معرفی انقلاب 
اسلامی به جهان موفق باشـد، سـرزمینی که مهد هنر 
و ادبیات اسـت و جهانْ آن را با شـاعران و هنرمندان 

نام آورش می شناسـد.

 zهنر انقلاب اسلامی و وزارت امور خارجه

شاید نگاه ما در این موضوع نخست به سمت وزارت 
خارجـه باشـد؛ دلیـل آن هـم ایـن اسـت کـه درواقـع 
سـفارتخانه های مـا در جهـان ایـران را نمایندگـی 
می کننـد و چهـره رودرروی ایـران بـا جهان هسـتند. 
تاریـخ فرهنگـی ایران دلیـل روشـنی اسـت بـر اینکـه 
سـفیران مـا، بیـش از هرچیـز، بایـد از رهگـذر فرهنـگ 
و هنـر کنـش سیاسـی داشـته باشـند، و  ــبه تعبیریـــ  
»دیپلماسـی فرهنگـی« در پیشـانی سیاسـت ها قـرار 
گیـرد. تردیـدی نیسـت کـه اولیـن نیـاز چنیـن راهبـردی 
انتخاب سفیری است که پیشینه ای فرهنگی داشته 
باشد. اما واقعیت خلاف این دیدگاه را نشان می دهد، 
و متأسـفانه بیشـتر سـفیران مـا بـا معیارهـای دیگـری 
انتخـاب می شـوند. البتـه ایـن ضعـف را بـا انتخـاب 
رایزن هـای فرهنگـی می تـوان تاحـدودی جبـران کـرد 
کـه متأسـفانه در ایـن میـدان هـم بـه انگشت شـمارانی 
می رسـیم کـه نتوانسـته اند پیام رسـانان فرهنگـی و 

هنـری خوبـی باشـند.
گـر بخواهیـم از ایـن انگشت شـمار مصداق هـا مثـال  ا
بیاوریـم، بایـد از علیرضـا قـزوه نـام ببریـم کـه از ۱۳۷۷ تـا 
۱۳۷۹ وابسـته فرهنگـی ایـران در تاجیکسـتان بـود و 
از سـال ۸۶ به بعـد هـم چنـد سـالی وابسـته فرهنگـی 

و مدیـر مرکـز تحقیقـات زبـان فارسـی در دهلی نـو. 
تأثیرگـذاری او را زمانـی می تـوان درک کـرد کـه به یـاد 
آوریـم در سـال 93 گروهـی از اسـتادان زبـان و ادبیـات 
فارسـی هندوسـتان، در نامـه ای خطـاب بـه رهبـر 
معظم انقلاب، تقاضا کردند که قزوه 
دوبـاره بـه رایزنـی فرهنگـی ایـران در 
هنـد بازگـردد. دلیـل آن هـا ایـن بـود 
کـه »در زمـان حضـور ایشـان در خانـه 
فرهنـگ ایـران در دهلـی، وزنـه و 
اعتبـار و عملکـرد ایشـان همسـنگ 
بـا یـک 'رایـزن' و 'سـفیر فرهنگـی' 
غلـب همـت و  د و ا ر بـو عیـا م  تما
وجـود ایشـان یک تنـه بـرای انجـام 
کارهـای بـزرگ و مؤثـر کفایـت می کرد. 
ی  هـا نجمن  ، ا ن یشـا شـش ا کو به 
ادبی فارسی در شهرهای متعددی 
راه انـدازی شـدند، فارسی سـرایی و 
گرفـت و احیـا شـد، ارتباطـات  فارسی نویسـی قـوت 
فرهنگـی بیـن فرهیختـگان دو ملـت ایـران و هنـد بـه 
کثر رسید، ادبیات معاصر ایران و به ویژه ادبیات  حدا

دوران انقلاب اسلامی بـه هنـد معرفـی شـد، و 
ثـار تحقیقـی  ز آ تعـداد قابل توجهـی ا

ن  سـا شنا ن  ا یر ا ه  نـد ما معطل 
هنـدی منتشـر شـدند.«

ن  ا د سـتا یـن ا کـه ا ن  چنا
ن  ا ر و د ر  د  ، نـد ا گفته 
وه ادبیـات  رایزنـی قـز
دوران انقلاب اسلامی 

بـه هنـد معرفـی شـد؛ و ایـن 
یعنی تعریف درست و دقیق 
ب  نقلا ا و  ز نسـبت هنـر  ا

. می سلا ا
ی  سـو ، علـی مو همچنیـن
گرمـارودی نمونـه دیگـری 
ل  سـا چنـد  کـه  سـت  ا
رایـزن فرهنگـی ایـران در 
تاجیکسـتان بـود و منشـأ 
خدمـات ارزنـده و مفیـدی 
شـد بـرای ترویـج و تبییـن 
و  سـی  ر فا خـط  و  ن  بـا ز
انتشـار یـک مجلـه ادبـی در 

کشـور. ایـن 

 zهنر انقلاب اسلامی و میراث فرهنگی

گـر بخواهیـم از زاویـه دیگـری نسـبت هنـر و انقلاب  ا
اسلامی ایـران را بـا جهـان بیـان کنیـم، بایـد بازهـم از 
همـان بسـتر وزارت خارجـه باشـد، امـا بـا نشـان کردن 

ح  هنگـی و طـر ی فر هـا نه  تخا ر ا ز و
ایـن پرسـش کـه ایـران در ایـن دوران 
انقلاب اسلامی چقـدر موفـق شـده 
اسـت میـراث فرهنگـی، تاریخـی، ادبـی 
و هنـری ایـران را بـه جهـان بشناسـاند. 
اصلا، چقـدر توانسـته ایم از ربایـش 
مفاخـر فرهنگـی و میـراث معنـوی 
گـر وزارت  جلوگیـری کنیـم؟ بی گمـان، ا
خارجـه و دیگـر وزارتخانه هـای مرتبـط 
کار می کردنـد، امـروز  به شایسـتگی 
کـه مولانـا را ترکیـه،  شـاهد نبودیـم 
نظامـی را آذربایجـان و بیرونی هـا و 
ابن سـیناهایمان را کشـورهای عربـی 

صاحـب شـوند. ایـن نبـوده اسـت، مگـر براثـر کوتاهـی مـا 

کـه نتوانسـته ایم از رهگـذر هنـر مفاخرمـان را بـه جهـان 
بشناسـانیم.

کـه  تعـداد نمایشـگاه های فرهنگـی مـا در جهـان )
اتفاقـا در هنـگام برپایـی بسـیار موردتوجـه جهانیـان 
ز  کمتـر ا گرفتـه اسـت(، بسـیار  ر  قـرا
شایسـتگی های فرهنگـی و تاریخـی 
ماست. باور کنیم که ما نتوانسته ایم 
از هنـر انقلاب اسلامی بـرای معرفـی 
ایـران و تاریـخ فرهنـگ آن، و انقلاب 
اسلامی اسـتفاده کنیـم، درحالی کـه 
هرجـا ایـن اتفـاق افتـاده اسـت نتیجه 
. در حـوزه  یـم ا ا دیده  مثبـت آن ر
ادبیـات دفـاع مقـدس آثـاری چـون 
گـرای 270درجـه« )احمـد  »سـفر بـه 
دهقان(، »شطرنج با ماشین قیامت« 
)حبیـب احمـدزاده( و »فـال خـون« 
)داوود غفارزادگان( به زبان انگلیسی 
ترجمـه شـده اسـت. برخـی از ناشـران هـم، به ویـژه در 
حوزه ادبیات داسـتانی و ادبیات کهن، آثاری ترجمه 
و منتشـر کرده انـد، امـا به نظـر می رسـد در پشـت ایـن 
اتفاقات یک رویکرد راهبردی فرهنگی قوی نیست و 
آنچه اتفاق می افتد بیشـتر جزیره ای و غیردولتی 

است.

 zهنر انقلاب اسلامی و جشنواره های هنری

گـر بخواهیـم بـه  ز زاویـه ای دیگـر ا ا
ب  تـا ز با و  می  سلا ا ب  نقلا ا هنـر 
یـم،  ز آن در جهـان نظـری بیندا
و  ها  ه  ر ا جشـنو بـه  ن  ا تـو می 
نمایشـگاه های فرهنگـی و ادبـی 
کـرد. جـدای  و سـینمایی نـگاه 
ر  یی د نما ه  سـت سـیا ز سیا ا
برخـی جشـنواره ها، موفقیـت 
آفرینش هـای هنـری در دوران 
انقلاب اسلامی  ــکـه تـا مرحلـه 
ر هـم  سـکا ا ه  یـز فـت جا یا ر د
ز  ن ا ــ  نشـا سـت فتـه ا پیـش ر
پویایی و قوت هنر ایرانی دارد.
آنچـه واقعیـت بیرونـی نشـان 
می دهد این اسـت که ایران از 
پدیده ارزشمند »هنر«  ــکه ازقضا 
در آن صاحـب ادعاسـتــ  نتوانسـته 
اسـت چنان که شایسـته و بایسـته اسـت 
برای معرفی تاریخ ایران و انقلاب اسلامی 
بهره گیرد. در این میان وزارت خارجه که 
در پیشـانی ماجـرا قـرار دارد در گماشـتن 
سـفیران تـراز فرهنگـی ایـران 
ه  د کـر هـی  تا کو گ  ر بـز
، و وزارتخانه هـای  اسـت
فرهنگی هم سهم ناچیزی 

داشـته اند.

معرفی کتاب »سعید نفیسی به هشت روایت«

شناخت نفیسی به یاری جستار

گر بخواهیم فهرستی از پرخوان ترین و پرکارترین و  ا رادمنش|

تأثیرگذارترین نویسندگان و پژوهندگان و روشنفکران ایرانی تهیه 
کنیم، سعید نفیسی  ــبی شکــ  جایی در رده های بالا قرار می گیرد. 
آن عکس معروف، که در آن او در محاصره انبوه کتابِ تا سقف و 
ــ چیده شده درنهایت بی نظم ونظامی قرار دارد، سندی   ــدرظاهر
است از پرخوانی اش، و ۲۵۰ کتاب و هزار مقاله باقی مانده از او سند 
پرکاری اش. البته شهادت های دست اولِ بسیاری نیز در تأیید این 

گی و اثرگذاری اش در دست است. دو ویژ
گفتن از اهمیت و تأثیرگذاری سعید نفیسی تکراری است و خالی از 
گر گفتن از او صرفا حاوی تعریف و برشمردن خصائل و  تازگی، اما، ا
خدمات او نباشد و نگاهی باشد به گوشه هایی کمتر دیده شده از 
زندگی و کار و اندیشه او، و درقالب روایت و جستار درآید، می تواند 
خواندنی باشد. »سعید نفیسی به هشت روایت« اثری ازاین دست 

است، همان طورکه از نامش پیداست.
این کتاب جستارهایی از پیمان طالبی درباره سعید نفیسی است. 
او پیش از این هم کتابی ازهمین دست نوشته و منتشر کرده بود با 
عنوان »پنج پرتره« که در آن، در پنج جستار، به پنج شخصیت شاخص 
و اثرگذار در فرهنگ و هنر ایرانِ معاصر پرداخته بود، عبارت از ایرج 

کبر، و لی لی امیرارجمند. افشار، علی دشتی، بیژن الهی، فهیمه ا
طالبی، در مقدمه اش بر کتاب »سعید نفیسی به هشت روایت«، 
درباره دغدغه اش برای نوشتن از چنین شخصیت هایی نوشته 
است: »چند سالی می شود که با همه وجود این دغدغه را داشته ام 
که برخی از چهره های مهم تاریخ و فرهنگ ایران را از میان غبارهایی 
که بر چهره شان نشسته بیرون بیاورم. ]...[ دنیای عجیب و غریبی 

که اسمش را 'گذشته' می گذاریم سرشار از این آدم هاست.«
او اما سعید نفیسی را در آن کتاب جای نداد و سهم ویژه ای برایش 
در نظر گرفت: »زمان نوشتن آن کتاب، شخصیت دیگری هم بود که 
بسیار به او علاقه داشتم و اطلاعات زیادی هم از زندگی اش جمع آوری 
کرده بودم، اما میزان اطلاعاتم درمورد او بیشتر از شخصیت های 
پنج پرتره بود و احساس کردم با جستاری سی-چهل صفحه ای 
حق مطلب ادا نمی شود؛ این شد که چند سال بعد، که حالا باشد، 
گانه بنویسم؛  تصمیم گرفتم روایت زندگی آن شخص را در کتابی جدا

او سعید نفیسی است.«
اما، همان طورکه گفته شد و خود نویسنده نیز در مقدمه اش اشاره کرده، 
این کتاب نه زندگی نامه است، نه مدح نامه، اما به مدد آن می توان به 
تصویری باظرافت از نفیسی رسید که متفاوت است با آنچه از کتاب های 

زندگی نامه ای یا یادنامه های موقر و مرسوم حاصل می شود.
در بخشی از نوشته پشت جلد کتاب آمــده اســت: »ایــن کتاب 
زندگی نامه به معنای مرسوم آن نیست و مؤلفش عمدا نخواسته 
زندگی نامه بنویسد. سوژه های جستارها، پیکربندی، زبان و شیوه 

روایت به گونه ای انتخاب شده تا خواننده ]...[ با نزدیک ترین 
و ملموس ترین تصویر ممکن از سعید نفیسی مواجه 
شود. مؤلف، با بررسی بالغ بر سیصد منبع، اطلاعات 
این کتاب را گردآورده و، علاوه بر این، برای بررسی برخی 
گفته در زندگی نفیسی، به بازماندگان او نیز  جزئیات نا
مراجعه کرده و اسناد خانوادگی بسیاری را از نظر گذرانده 
است. فصل های مختلف این کتاب با تصاویری نیز 
همراه شده که بسیاری از آن ها نخستین بار است در 

تاریخ مکتوب ما منتشر می شود.«
»سعید نفیسی به هشت روایت«، نوشته پیمان طالبی، نشر 

ققنوس، ۲۰۰ صفحه، ۱۸۰هزار تومان.

درباره کتاب »بازشناختن غریبه«، نوشته ایزابلا حماد

چند فلسطینی باید بمیرند؟

»چند فلسطینی باید بمیرند تا جهانْ انسان بودنِ آن ها را ببیند؟ 
گر به همدلی بینجامد، برای پایانِ فاجعه  ک، حتی ا آیا این ادرا

کافی است؟«
ایزابلا حماد، در سپتامبر سال ۲۰۲۳، در سخنرانی مراسم یادبود 
ادوارد سعید، این پرسش ها را برای دانشجویان دانشگاه کلمبیا 
کتبر و  ح کرد، سخنرانی ای که فقط چند روز قبل از حمله ۷ ا مطر
شروع تهاجم اسرائیل انجام می شد. حملات همه جانبه اسرائیل 
به غزه بیشتر از یک سال طول کشید و به قتل بیش از چهل هزار 
فلسطینی و آوارگی ده ها هزار نفر انجامید. بهانه اسرائیل برای شروع 
این جنگ آزادکردن گروگان های حماس بود، ولی تهاجم عملا به 
ک سازی قومی تبدیل شد. حماد، در سخنرانی اش،  نسل کشی و پا
تلاش کرده بود با دیدگاه انتقادی سعید به مسئله فلسطین بپردازد 
و خوانشی نو از روایت این سرزمین ارائه دهد. تلاقی این یادبود با 
جنایت اسرائیل اما باعث شد صحبت های حماد مفهومی فراتر پیدا 
کند و بنیان های اخلاقی انسان را نشانه رود. کتاب »بازشناختن 

غریبه« متن همین سخنرانی است که بعدتر منتشر شد.
ایزابلا حماد، در کتاب »بازشناختن غریبه«، از لحظه »بازشناختن« 
می گوید، از لحظه آشکارشدن چیزی که مدت ها پنهان بوده، توأم 
ک که شاید در عمق وجودمان همیشه حقیقتِ ماجرا را  با این ادرا
می دانسته ایم. او این اصطلاح را از درام های یونانی وام می گیرد که 
با آن اشاره به لحظه ای داشتند که پیچش نمایشی اتفاق می افتاد 
و هویت ها و رازها افشا می شد. به تعبیر حماد، قصه فلسطین حالا 
در لحظه بازشناختن یا »لحظه آهان« است. پرده پیش چشم ناظرِ 
بیرونی  ــو مشخصا ناظر غربی یا دلبسته به غربــ  کمی کنار رفته و 
شکافی در بدنه آن نظام اوهامِ توجیه کننده اشغال و ظلم و سرکوب 
ظاهر شده است. از نظر تاریخی، چنین لحظه هایی نادرند، و البته 
امیدبخش. اما برای ما کناررفتنِ نقاب با مسئله دیگری نیز همراه 

است، چیزی که می شود آن را »مسئله همدلی« نامید.
کِ ناظر غربی، گرچه ممکن است  حماد یــادآوری می کند که ادرا
او را به همدلی برانگیزد، ولی مشکل آفرین است، چون تکلیفی بر 
دوش فلسطینی ها می گذارد: حالا از فلسطینی ها انتظار می رود 
روایتی به مخاطبِ غربی عرضه کنند که حقانیت فلسطین را ثابت 
کند. و مسئله اینجاست که همدلی ناظر غربی معمولا در قاب 
منافع شخصی غربی ها می نشیند که گاهی، نه تنها چیزی را عوض 
نمی کند، بلکه خودْ امتداد خشونت استعماری می شود. حماد، 
در کتاب »بازشناختن غریبه«، ارزش شناختی و اخلاقی این شکل 
از همدلی را نفی می کند و به صراحت می گوید که چنین موضعی 

»شاید نقطه شــروع باشد، اما نقطه پایان نیست«. 
با این حساب، چگونه می شود پس از بازشناختن غریبه 
و درک »آشنا«بودنش در دام آن همدلی بی حاصل 
نیفتاد، به همدردی های زبانیِ پوچ بسنده نکرد و 
قصه را واقعا پیش تر برد؟ حماد از همه ما می خواهد 
روایت فلسطین را با فکرکردن به این مسئله آغاز کنیم.
»بازشناختن غریبه: خواندن فلسطین ازمیانه پیرنگ«، نوشته 

ایزابلا حماد، ترجمه الهام شوشتری زاده، نشر اطراف، 88 صفحه، 
123هزار تومان.
منبع: وبگاه ناشر
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در عرضه و معرفی هنر انقلاب اسلامی، به چه راه‌هایی می‌شود رفت؟ 

سیاست در خدمت فرهنگ

محبی 

 بــه حافــظ زیــاد ارجــاع مــی داد. از 

بازخوانی 
ع ها و ابیاتش، بارهاوبارها توی  مصر
ســخن ها و مقالاتــش اســتفاده کــرده 
اســت. بــا کلمــه و بــا کلماتــش دمخــور 
بــود: »بــس بگشــتم کــه بپرســم ســبب 
درد فــراق/ مفتــی عقــل در ایــن مســئله لایعقــل بــود« 
یــا »بیــان شــوق چــه حاجــت کــه ســوز آتــش دل/ تــوان 
شــناخت ز ســوزی کــه در ســخن باشــد؟«. معتقــد بــود 
همــه شــاعران »لســان الغیب« هســتند و ایــن میــان 
حافــظ بــه چنیــن لقبــی مفتخــر شــده چــون ایــن صفــت 
در او بــه کمــال رســیده اســت، نــه به خاطــر اینکــه 
گــی بهــره ای ندارنــد و بــا عالــم  دیگرشــعرا از ایــن ویژ
غیــب غریب انــد و بیگانــه. اشــعار او را »آشــنای دیرینــه 
کــه  : »سال هاســت  « می دانســت و می گفــت آدم
مردمــان بــه شــراب مردافکــن غــزل او ســجاده رنگیــن 
گــر از آنــان  می دارنــد و بــدان تفــأل می زننــد، و لکــن، ا
بازپرســی کــه ایــن رنــد خراباتــی و قلنــدر خانه بــه دوش 
چــه می گویــد، زبــان درمی کشــند، یعنــی کــه ســخن او 

زبان بی زبانی اســت؛ و ازهمین روی همگان هم زبان 
یــی  ا جا ن ر کشــید ر د ن  با و همیــن ز « ا . نــد ا ی  و ا
می دانســت کــه دقیقــا شــعر حافــظ گویایــی می گیــرد 
و نشــان می دهــد کــه کار خــود را درســت انجــام داده 

است.
مرتضــی آوینــی خــودش هــم می نوشــت و می ســرود؛ 
درواقع، پیش از انقلاب، بیشتر از فعالیت هایی چون 
فیلم ســازی، دل مشــغول ادبیــات بــود، بااینکــه کتــاب 
یــا مقالــه ای به چــاپ نرســانده بــود. بعــد از انقــاب امــا 
رویّــه ای دیگــر را بــا ادبیــات در پیــش گرفــت، تصمیــم 
گرفــت خــود را از میــان همــه آن کلمه هــا و جمله هــا 
بیــرون بکشــد و ادبیــات را از حدیث نفــس جــدا کنــد: 
»بــا شــروع انقــاب، حقیــر تمــام نوشــته های خویــش را، 
اعــم از تراوشــات فلســفی، داســتان های کوتــاه، اشــعار 
و ...، در چند گونی ریختم و سوزاندم و تصمیم گرفتم 
کــه دیگــر چیــزی کــه 'حدیــث نفــس' باشــد ننویســم و 
دیگــر از خــودم ســخنی به میــان نیــاوردم.« امــا چــرا؟ 
چــون بــر ایــن بــاور شــد کــه هنــر حدیــث نفــس شــده 
گویه هــای  اســت و آنچــه هنرمنــدان می گوینــد وا
خودمحورانــه ای اســت کــه نشــان می دهــد همچنــان 

گرفتــار خــود هســتند، درحالی کــه فراتررفتــن مســتلزم 
فراتردیدن است. او همین جا هم باز به حافظ ارجاع 
مــی داد و می گفــت: »تــو خــود حجــاب خــودی حافــظ 

از میــان برخیــز.«
افزون بر لزوم برداشتن این حجاب، آوینی درد غربت 
را نیــز مایــه اصلــی هنــر و شــعر می دانســت، »غربــت 
آدمــی کــه از دیــار عــدم و قــدم بــه ایــن منــزل حادثــه 
فروآمــده«، همان چیــزی کــه همــه بــا آن انــس دارنــد و 
گــون جلوه گــر شــود، چــه  ممکــن اســت بــا اشــکال گونا
در کلام، چــه در لحــن و چــه در نقــش. او جــان ایــن هنــر 
را هــم »شــیدایی« می دانســت، چیــزی کــه خــود ریشــه 
در عشــق دارد. معتقــد بــود: »کار عشــق بــه شــیدایی 
و جنــون می کشــد و کار جنــون بــه تغــزل؛ تغــزل ذات 
هنــر اســت. جنــون سرچشــمه هنــر اســت و همــه از آن 
'زمزمه هــای بی خودانــه' آغــاز می شــود کــه عاشــق بــا 
خــود دارد، در تنهایــی. جنونــش را می ســراید؛ و ایــن 
یعنــی تغــزل.« و بعــد حوالــه ات مــی داد بــه باباطاهــر و 
می گفــت: »باباطاهــر را ببیــن! 'عریــان' اســت از لبــاس 
عقــل، و همیــن جنــون برای آنکــه شــاعر شــود کافــی 
است: 'مو آن رندُم که عصیان پیشه دیرُم/ به دستی 

گر تو بی گناهی رو مَلک  جام و دســتی شیشــه دیرُم/ ا
شــو/ مــو از حــوا و آدم ریشــه دیــرُم.'«

در یکــی از مقالاتــش، دربــاره همیــن مقولــه شــعر و 
شــاعری می نویســد: »شــاعر از محــارم راز اســت؛ گــوش 
در ملکــوت دارد و دهــان در عالــم مُلــک، و آنچــه را 
کــه از ملکــوت می شــنود بازمی گویــد. شــاعران یــا 
میــان  یک  همنشــین شــاهدان تنگ دهــان و بار
ملکوت انــد و رازدار قدیســان، یــا همــدم شــیاطین اند 
در فراموش خانه هــای عوالــم وهــم.« و بــاز جایــی دیگــر 
گــر شــعر باشــدــ ذوبُطــون اســت  می گویــد: »شــعر نیــز  ــا
و از مصادیــق کلام طیّــب: '... اصلُهــا ثابــتُ و فَرعُهــا فــی 
السّــماءِ.' شــعر آینه راز اســت؛ و محارم راز می دانند که 
راز در بیــان نمی آیــد: اشــارتی و دیگــر هیــچ؛ و همیــن 
اشــارت نیــز به زبــان رمــز اســت. زبــان شــعر زبــان رمــز 
که راز جز در رمز نمی نشیند. اهل حقیقت  است، چرا
مقیمــان کــوی میخانه انــد، و شــعر جرعــه ای اســت از 
ک افشــانده اند: 'تلقیــن  آن شــراب روحانــی کــه بــر خــا
و درس اهــل نظــر یــک اشــارت اســت/ گفتــم کنایتــی و 
مکــرر نمی کنــم/ هرگــز نمی شــود ز ســر خــود خبــر مــرا/ 

تــا در میــان میکــده ســر برنمی کنــم.'«

شعر و شاعری در کلام   سیدمرتضی آوینی

راز جُز در رمز نمی نشیند

آیا، در این نزدیک به نیم قرنِ 
تاریخ انقلاب اسلامی، در 

نسبت میان »هنر« و »انقلاب 
اسلامی« دستاوردهای 

قابل اعتنایی داشته ایم که 
بتوان از آن دفاع کرد، و مهم تر 
اینکه آیا هنر توانسته است 
در معرفی انقلاب اسلامی به 

جهان موفق باشد

 بی گمان، 
اگر وزارت خارجه و دیگر 
وزارتخانه های مرتبط 

به شایستگی کار می کردند، 
 امروز شاهد نبودیم که 

مولانا را ترکیه، نظامی را 
آذربایجان و بیرونی ها و 

ابن سیناهایمان را کشورهای 
عربی صاحب شوند


